
 

ی است و در اصل تابع  یرغم اینکه موسیقی مناطق ایران، همانند ردیف موسیقی سنتی ایران یک صداعلی

ناخودآگاهانه، برخورد مییهای چندصدابه فرم  با این حالهته روفونی،   ا.  شودی، اگرچه اکثراً  از   ن یهدف 

(، در دو اثر Frédéric Sounacسونَک )  کیفرِدِر  یۀبراساس نظر  ییقایموس  -  یخوانش ادب  یبررس  ق،یتحق

فرانسو  ۀسندینو ک  ،یمعاصر  نامPascal Quignard)  ارینیپاسکال  به  و   «جهان  یهاصبح »  ۀهم  یها( 

فرِدِر  «یقیدرس موس» ورود موس  کیاست.  ادب  یقیسونَک  آثار  در  بهره  یرا  متداول    یبربا  اصطلاحات  از 

( Mélogèneمِلوژِن ) –موضوعی–( Logogèneلوگوژِن ) ی هامدل برهیو باتک  یطوسدر قرون ییقایموس

بررسی جایگاه چندصدایی در  موردمطالعه قرار داده است.   –رسمی–(  Méloforme)  مِلوفُرم  و  –صدادار–

سه مدل،    ن یاز ب  ،یفیتوص  -  یلیمقاله، به روش تحل  ن یدر  اموسیقی ایران از دیگر مسائل این مقاله است.  

است و    اتیدر ادب  یبیترک  د یروش جد  ک یپرداخت که شامل    میخواه  وفُرممدل مِل  صیو تشخ  یبه بررس

 ف ی موتتی(، لاContrepoint(، کُنتُرپوان )Fugue)  فوگ  گر،ید  ریبه تعب  ای و    ییقایموس  ک ی، ژانر، تکنفرم

(Leitmotivو تِم )  (Thème را دربر م )ۀ لیخم   ۀ قو  طرف   کی  از  د یمدل مِلوفُرم، با  یریکارگبه  ی. براردیگی  

 ک یتکن  ایمتن و فرم    نیداشت تا امکان ارتباط ب  یقیموس  ۀنیزم  لازم در  یهایآگاه   ،گریو از طرف د  یعال

کاملاً    یهاک یتکن  برهیتک  با  ار،ینیکه چگونه پاسکال ک  دید  میخواه  ق،یتحق   نیبرقرار شود. در ا  ییقایموس

به مدل مِلوفُرم   یاوارد کند. ابتدا اشاره  ودخ  ی را در عالم ادب  یقیاز موس  ییهاتا جنبه دی آیدرصدد برم  ، یادب

قسمت  میخواه در  سپس  هم  داشت،  رمانِ  سوم،    «جهان  یهاصبح»  ۀدوم،  قسمت  در  درس   ۀرسال»و 

 داد.  میقرار خواه یرا موردبحث و بررس «یقیموس
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 مقدمه  

پیدایش، همیشه    یبرا  لذا  د؛یبرآتنهایی از پس توضیحِ خود  تواند بهوجود دارد و نه می  در ماهیت خودهنرِ ادبیات نه  

ویژه جایگاه  دارای  ادبی  اثر  است.  وابسته  و  به شرایط خارجی  است  پارادایمبرای شکلای  به  اجتماعیگیری،    - های 

اِلمِان از  تعبیر دیگر  به  یا  نیاز دارد  یا حتی هنری  و  تاریخی  تحقیق  های غیرادبی ساخته میفرهنگی،  این  شود. در 

نظر فرم و عملکرد،  نقطه  ایم به این دلیل که ازها در اولویت قرار دادهموسیقایی را نسبت به دیگر گرایش  -  گرایش ادبی 

اول اینکه زبان و موسیقی هر دو به گوش   نی موسیقی و ادبیات وجود دارد. نقاط مشترک پنهانی بسیار بین این دو یع

شوند هرچند  توان گفت که ویژگی اصلی هر دو صدا است. دیگر اینکه هر دو در تمام دنیا استفاده میرسند. پس میمی

مهم قابلیت انتقال احساسات    است. در آخر اینکه هر دو، ویژگی ارتباطی دارند که این  ها شناسایی نشدهکه تمام ابعاد آن

کند،  دهد. وجود اصطلاحات مشترک نظیر جمله، سَنتَکس و نوشتار، ارتباطات بین آن دو را تشدید میها میرا به آن

موازات یکدیگر موردمطالعه قرار دهد.  تر بهها را عمیقشده است تا بتواند آنبه همین دلیل متدهای متفاوت نقد اختراع

تواند وارد حیطۀ ادبیات  شود که چگونه و تا چه اندازه موسیقی میت مشترک ذکرشده، این سؤال مطرح میبه نکاباتوجه 

 شود؟  

ما   به  را  این سؤال  به  مناسب  یافتن جواب  امکان  کینیار،  پاسکال  ادبی  دنیای  بیشتر    یو  چون  دهد؛یممطالعۀ  در 

از درونکتاب استفاده کمایههایش،  با موسیقی  مرتبط  ویژگیهایی  از  بهرده است.  او  دیگر  بارز  نویسنده،  های  عنوان 

فرم قرارانتخاب  خاصی  دستۀ  در  آثارش  دلیل  همین  به  است.  ادبی  متفاوت  آننمی  های  بیشتر  هرچه  را گیرد:  ها 

  های منقطع، اتوبیوگرافی، رساله و روایت شویم که شامل متنوارد می  خوانیم، بیشتر در یک دنیای ادبی پیچیدهمی

سازد و او را در مرکز تفکرات ما جای  فرد در آفرینش ادبی میای منحصربهاست. این مشخصۀ کینیار از او نویسنده

کند، با خوانشی جدید  مایه در آفرینش آثارش وارد میعنوان دروندهد. جدای از اینکه پاسکال کینیار موسیقی را بهمی

عنوان  توان تمام صدای متن و ساختار اثر را بهرسد و میبه گوش می  شویم: هنگام خواندن، موسیقی نیزنیز آشنا می

مِلوفُرم  بر این موضوع، در قسمت اول این تحقیق به توضیح مختصری از مدل  های موسیقایی تفسیر کرد. باتکیهجنبه

مدل  »را براساس نظریۀ    «درس موسیقی» و    « های جهانصبح»همۀ  دو اثر پاسکال کینیار یعنی  پردازیم، سپس  می

نماییم. اولین اثر شامل رمانی است  های دوم و سوم بررسی میصورت جداگانه در قسمت، بهکفرِدِریک سونَ  « موسیقایی

از زندگی ژان دوسَنت کُلُمب، آهنگ  اثر، دربردارندۀ دیوانی است منقطع،  برگرفته  باروک و دومین  ساز معروف عهد 

 اصلی آن در ارتباط با موسیقی و صدای انسان است.موضوع که  متشکل از سه فصل 

  ی ها صبح  همه»و     «ژرژ روئلینگر»   ،«مر در    تراسی»   هایبه نام  کینیارپاسکال    ،فرانسوی  ۀهای نویسندجلد از کتاب سه

  ژرژ روئلینگر   رمانو    1390در سال    فردفلاحخانم ساناز  را  تراسی در رم    رمان.  تاکنون به فارسی ترجمه شده است  «دنیا

   Villa Amalia،به فرانسوی  ژرژ روئلینگر   کتاب نام اصلی    اند. به فارسی برگردانده  1392آقای پرویز شهدی در سال    را

محمود گودرزی در  اند:  رساندههای مختلف به چاپ  دو نفر با عنوانرا    Tous les matins du mondeاست. رمان  
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دنیاصبح»  همه  منا   با  1390سال   زیباترین صبح  » عنوانبا    1394و خانم شراره شاکری در سال    «های  در  مادلن 

موضوع    نیز   ای نامهپایان  .«جهان با  آشتیانی  حیاتی  کریم  دکتر  راهنمایی  با  نصرآبادی  طایفی  متین  دانشجو  توسط 

  « تراسی در رم   های دنیا وتمامی صبح هایبه نام  کینیار رمان از پاسکال    دو بررسی سبک نوشتار روایت منقطع در  »

 .شده استگردآوری 

 چارچوب نظری .1

گیرد.  قرار می  موردمطالعه های موسیقایی در دو اثر از پاسکال کینیار، نویسندۀ معاصر فرانسه  در این تحقیق، تکنیک 

رساله اثر،  باولین  است  موسیقی »نام  های  پینوشته   1987که در سال    «درس  رساله  این  در  است.  بریم که  میشده 

پ اساسی  تغییر  بلوغ  هنگام  صدایشان  که  زنان  نمیبرخلاف  شدیداً  یدا  مردان  قرار    ری تأثتحتکند،  صدایی  تغییرات 

دهند. بسیاری از مردان، برای جبران  شود را از دست مینوعی کودکی و احساساتی که به آن مربوط میگیرند و بهمی

پاسکال کینیار  های زیر را بنوازند. در این اثر،  کنند تا بتوانند نت رفته، از سازهای موسیقی استفاده میصدای ازدست

در فصل اول که متشکل از سه قسمت است از تغییر صدای نوجوانان دهد.  مردان به موسیقی را توضیح می  روآوردنعلل  

دنبال جبران  محض تغییرات هورمونی در بدنشان، بهخوانیم که نوجوانان بهشود. در این فصل میهنگام بلوغ صحبت می

به همین علت، تعداد آهنگ آآیند، به سمت موسیقی روی میبرمی به زن بیشتر است. در  ورند و  سازان مرد نسبت 

 شود. پرداخته می  کینیار چگونگی خلق واژۀ تراژدی نزد ارسطو و ریشۀ آن پژوهش به

شده  نوشته  1991در سال    «رسالۀ درس موسیقی»نام دارد و چهار سال بعد از    «های جهانهمۀ صبح»که  دومین اثر  

کشد. این  نام دوسَنت کُلُمب، استاد زبردست سازِ ویولا را در فرانسۀ قرن هفدهم به تصویر میاست، داستان مردی به  

شود نگاهی تحقیرآمیز دارد و به همین  هایی که با حضور هنرمندان در دربار لوئی چهاردهم برگزار میمرد به مراسم

دانی است که در  این رمان، بیوگرافی تخیلی موسیقیبرد.  سر میهش مَدلِن و توانِت در انزوا بهمراه دو دختر  جهت به

شود. در  نام مَرَن مَره که بعدها از استاد خود مشهورتر مینامۀ شاگردش به  طور زندگیزیسته و همینقرن هفدهم می

که   شودگیرد. داستان ازآنجا شروع میر مرکز جای میاین اثر، سازِ ویولا که جایگاهی ویژه در دربار آن زمان داشت، د 

گذارد. آقای دوسَنت کُلُمب برای امرارمعاش، مجبور  رود و او را با دو دخترش تنها میهمسر دوسَنت کُلُمب از دنیا می

بعدها  همسرش را فراموش کند.  دادن ازدستبرد تا غم شود. وی به این ساز پناه میبه دادن دروس خصوصی ویولا می

کنند. بارها، لوئی  نفره برگزار می  3هایی  آموزد تا اینکه کنسرتها نیز این ساز را میشوند، به آنمی  که دخترانش بزرگ

سَنت کُلُمب،    شب  ک کند. یبار درخواست شاه را رد می  خواهد تا در دربار اجرا داشته باشد، اما او هرچهاردهم از وی می

 شود.  پس، این شبح، بارها در مقابل چشمانش ظاهر میبیند. ازآنای در وصف زنش، شبحش را میهنگام نواختن قطعه

خواند  کند، به همین دلیل از گروه کری که در آن آواز میرسد، صدایش تغییر میبه سن بلوغ می  که  نیبعدازامَرَن مَره،  

برد. سَنت کُلُمب از سر  اش، به یادگیری سازِ ویولا پناه میرفتهآگین، برای جبران صدای ازدستشود. شرماخراج می

شود که وی برای شاه ساز زده است، بسیار خشمگین  ی، وقتی متوجه م اما بعدها رد؛ یپذیمعنوان شاگرد ترحم او را به
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کند؛ اما شاگردش  خواهد که برای همیشه او را ترک  کند و میشدت از او انتقاد میشکند، بهشود، ساز مَرَن مَره را میمی

یل اینکه مَرَن  آید تا در خفا به صدای ساز او گوش بدهد. بعدها مَدلِن، دخترِ بزرگ استاد به دل پنهانی منزل استاد می

حال، در انتهای رمان، سَنت کُلُمب، قبل از مرگش، آخرین درس را  کند. بااینمَره به او خیانت کرده بود خودکشی می

 دهد.نیز به شاگردش می

 مِلوفُرم و اهمیت آن واژۀ  .2

و مِلوفُرم.  ، مِلوژِن  گوژِنلوطبق رویکرد فردِِریک سونَک، تئوریسین و ناقد، ورود موسیقی در حوزۀ ادبی به سه گونه است:  

شناسی، برای توصیف روند موسیقی مذهبی در کلیساهای کاتولیک رم استفاده  در موسیقی  گذشته  دراین سه واژه  

گفتمانی مثبت، توصیفی، تاریخی،    موردنظرشود که اثر  می  کار بردهبهی، زمانی واژۀ لوگوژِن  طورکل بهشده است.  می

گذارد و سعی بر تولید  اولویت را بر موسیقی میفلسفی و یا بعضاً تکنیکی در مورد موسیقی داشته باشد. اما مِلوژِن  

شده و در  ها گرفتهها که ایجاد صوت و معنی است از آنموسیقی کلامی دارد. درواقع، در این مدل، نقش اصلی واژه

دهد و الگوی  طورکه از نام آن پیدا است، فُرم تشکیل میها تولید شده است. اساس مِلوفُرم را، همانآنعوض موسیقی با  

 آن سازهای موسیقی است.  

بررسی مدل موسیقی    نامهبفرانسه، در کتاب معروفش    2دان و استاد ادبیات در دانشگاه تولوز  موسیقی  فردِِریک سونَک، 

نقطۀ شروع اثر او،    پردازد و از مدل مِلوفُرم، به مطالعۀ آفرینش در زمینۀ زیباشناختی می  بری، با بهرهدر ساختار رمان

روندی ترکیبی  از مِلوفُرم در یک اثر ادبی بدین معنی است که    بردنبهرهتئوری ادبی رمانتیسم آلمان است. به گفتۀ وی،  

یا اینکه یک ژانر موسیقی مانند سمفونی    ؛ موتیف را در ادبیات وارد کنیمیا لایت  فوگ مانند  است؛ که مختصِ موسیقی  

اسی ارتباط دهیم.  با اثری مشخص از موسیقی مانند سمفونیِ حم  را  آنیا توالی را با اثر ادبی مرتبط کنیم و یا اینکه  

ی از نوع  ساز  یقیِ موسفردِِریک سونَک مشکلات مربوط به ورود موسیقی در ادبیات را بررسی کرده و نتیجه گرفته که  

قرار گرفته است. استفاده از مِلوفُرم در ادبیات در صورتی    مورداستفادهندرت در تاریخ ادبی  ، بهایدئالمِلوفُرم، هرچند  

از طرف دیگر  ،فطریک ازشود که  میسر می باشیم.    ، قوۀ تخیل زیاد و  اینکنجکاوی موسیقایی داشته  گونه  آفرینش 

آنسبک  بهترین  از  پروست  مارسل  و  ژید  آندره  دوراس،  مارگریت  که  اندوختهها  داشتن  مستلزم  هستند،  های  ها 

های خصوصی پیانو را دنبال  های موسیقی است. لازم به ذکر است مارگریت دوراس کلاستوجهی درزمینۀ تئوریقابل

 نواخت. ها در محافل مختلف پیانو میت نیز سالکرده بود، ژید کاملاً به سبک ژان سبِاستیَن باخ مسلط بود و پروس

گذاری شده است. وی در حال حاضر  توان گفت که رویکردش براساس موسیقی باروک پایهدر مورد پاسکال کینیار می

دار بوده  نیز عهده  1994-1988های  در مرکز موسیقی باروک ورسای سمت مشاور را دارد و ریاست آن را بین سال

ها و ژانرهایی که در دوران باروک  خصوص سبک به  ؛ها یا ژانرهای موسیقی داردشناخت وسیعی از سبک است. کینیار  

 پردازیم.می به آنازجمله کنُتُرپوان که در قسمت بعد  ؛نواختندمی
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 گیری از تکنیک کُنترپوانالهام .3

های پیش از آن، موسیقی  در دههد،  گردبرمی   1392رواج این تکنیک به اواخر رنسانس و پیدایش این واژه به سال  

هنر ترکیب با  »ی نُت در مقابل نُت و اولین تعریف آن بدین شرح است:  به معنایی بود. از لحاظ لغوی  صداتک صورت  به

این تکنیک، نوعی موسیقی پولیفونیک    .(245:  2009)فرهنگ روبر،    « موازات هم قراردادن دو یا چند خط آهنگینبه

های  بودن خطوط ملودیک، نیاز به شنیدن مکرر آن برای تفکیک بخشنونده، به علت پیچیدهیا چندصدایی است که ش

روشن برای  دارد.  ویژگیمختلف  بهتر  درک  و  جامعکُنترپوانهای  ترشدن  تعریف  برگرفته  ،  که  واژه  این  از  تری 

ظاهر مستقل  های آهنگینِ بههنرِ به صدا درآوردن خط»   کنیم: را پیشنهاد می  یونیورسالیس است آنلاین  المعارف دائرۀاز

ها قسمتی از آن است، زیبایی  که در میان یک مجموعۀ منسجم که هریک از این خططوریبه  ، گرفته  قرار هم  و روی

های این مجموعه است را  شود و بُعدی مکمل که حاصل ترکیب با دیگر الِِمانها نیز درک  خطی و مفهوم برجستۀ آن

 «. آورندارمغان  به

گیرد که در آن نویسنده چندین  عنوان یک تکنیک روایی مورداستفاده قرار میبهکُنتروپوان در ادبیات، تئاتر و سینما، 

درونپی و  رویرنگ  را  قرارمیمایه  آنطوریبه  ؛دهدهم  از  هریک  انعکاس  میکه  محسوس  جداگانه  البته  ها  شود. 

ولات هر پرسوناژ نیز نقشی اساسی در اجرای این تکنیک موسیقایی در روایت بازی  های مشخصه و تح، ویژگیوخوخلق

به  های مختلف را باتوجهفصل  ، «های جهانهمه صبح»کُنتروپوان در رمان  به جزئیات   بردنیپ کنند. در ادامه، برای  می

تر نشان داده شود. همچنین، از  تر و واضحعملیایم تا اثر موسیقایی و چندصدایی،  ی کردهبند دستهداستان هر پرسوناژ  

ها را  ایم انواع ملودیایم تا بهتر به جزئیات آن پی ببریم. سعی کرده( نیز بهره گرفتهwordخطوط نوشتاری در ورد ) 

خط خطبا  از  هریک  کنیم.  مشخص  جملات  زیر  در  جداگانه  پرسوناهای  از  یکی  به  اشاره  دارد.  لودیم  -  ژها  ها 

های خیالی  دار بیانگر ملاقاتهای ساده نمایانگر مسیر آقای سَنت کُلُمب در عشق او به موسیقی و خطوط موجخطیتک 

های  گردد؛ دوخطیهای منقطع به گذشتۀ مَدلِن برمیخطیخانم سَنت کُلُمب در ذهن آقای دوسَنت کُلُمب است؛ تک 

 کند. های پررنگ، مَرَن مَره را نمادین میطیخشود؛ و در آخر، تک های توانِت مربوط میساده به داستان

 توصیف آقای سَنت کُلُمب فصل یک: 

 توصیف ظاهر آقای سَنت کُلُمب و مرگ خانم سَنت کُلُمب  :دو فصل

   – مَدلِن و توانِت  – توصیف دختران  فصل سه:

های ورسای و نافرمانی آقای  کاخدیدار اسقف و ارکستر شاهنشاهی با آقای سَنت کُلُمب نزد او، فراخوان به    فصل چهار:

 سَنت کُلُمب 

 بازگشت اسقف و طردشدنش توسط آقای سَنت کُلُمب فصل پنج:

 تصویرکشیدن روایت در آینده و ظهور شبح خانم سَنت کُلُمب به فصل شش:
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 حالت روانی آقای سَنت کُلُمب بعد از ظهور شبح همسرش فصل هفت:

 مَدلِن به او عشق و   آمدن مَرَن مَره فصل هشت:

 آقای سَنت کُلُمب  4رؤیای شمارۀ  فصل نه:

 دومین پند مَرَن مَره  فصل ده:

 نقاش ملاقات مَرَن مَره با آقای سَنت کُلُمب نزد بوژَن  فصل یازده:

 ادامه  فصل دوازده:

 عشق مَرَن مَره به مَدلِن و   طردشدن مَرَن مَره توسط آقای سَنت کُلُمب فصل سیزده:

 قرار ملاقات پنهانی مَرَن مَره با مَدلِن برای شنیدن نواختن موسیقی توسط آقای سَنت کُلُمب  چهارده:فصل 

 شرایط کلی، سیاست وقت و عزاداری آقای سَنت کُلُمب  فصل پانزده:

 احساس عاشقانۀ توانِت نسبت به مَرَن مَره قرار ملاقات پنهانی مَرَن مَره با مَدلِن، و فصل شانزده:

 قرار ملاقات پنهانی مَرَن مَره با توانِت  ده:فصل هف

 جدایی مَرَن مَره از مَدلِن  فصل هجده:

 ازدواج توانِت  سال بعد: بیماری مَدلِن، فرزند مردۀ مَدلِن، 13روایت در   تصویرکشیدنبه  فصل نوزده:

 آقای سَنت کُلُمب  9رؤیای شمارۀ  فصل بیست:

 مَرَن مَره به نواختن موسیقی توسط آقای سَنت کُلُمب دادن پنهانی صحنۀ گوش  :کیو ستیبفصل 

 دادن ادامۀ صحنۀ گوش : دو و ستیبفصل 

 بحث مَرَن مَره با توانِت :سه و ستیبفصل 

 بحث مَرَن مَره با مَدلِن  :چهار و ستیبفصل 

 خودکشی مَدلِن  :پنج و ستیبفصل 

 های روانی آقای سَنت کُلُمب و مَرَن مَرهحالتسال بعد،  10تصویرکشیدن روایت در به :شش و ستیبفصل 

 آخرین پند مَرَن مَره. :هفت و ستیبفصل 
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سَنت کُلُمب شروع  با داستان    « های جهانهمۀ صبح»رمان  رنگ  یپ کنیم،  ی ملاحظه میبنددستهطورکه در این  همین

ها محوریت پیدا  که داستانِ هریک از شخصیتهنگامیرسد. در این میان،  شود و با داستان مَرَن مَره به اتمام میمی

پشتمی در  دیگر  شخصیت  داستان  باختینی  کند،  چندصدایی  حالت  ایجاد  موجب  واقعه  همین  دارد.  ادامه  صحنه 

هایی است  شود. وقتی متن پیشرو متشکل از قسمتگذارند میهم اثر میکه در آن عوامل مختلف بر روی  )پولیفونی( 

آید  نظر میبه  که  ییجادهد؛ در  سَنت کُلُمب محوریت دارد، متن دوم داستان مَرَن مَره را محوریت می  که در آن آقای

شود یا  آقای سَنت کُلُمب شخصیت اصلی ما است، با ورود مَرَن مَره، جرقۀ احساسی سَنت کُلُمب به موسیقی زده می

با شبح خانم سَنت کُلُمب  برای مثال قسمت ارتباط  توانِت در پشتاست، شبحهایی که در  صحنه قرار  های مَدلِن و 

های  صحنهشود؛ حتی گاهی پشتکم می  صحنهگیرند. البته این بدان معنی نیست که از اهمیت پرسوناژهای پشتمی

عدی را در سطح پرسوناژها و موسیقی  ای چندبُهای اولی و دومی وجود دارند که وجههصحنهموازات پشت  دیگری نیز به

 شود:  ایجاد می « کنُترپوان نهفته»کنند و به گفتۀ میشل بوتور، اد میایج

چند[  ...]  " نوعی  ترتیب،  میبدین  که  دارد  وجود  چندصدایی  را  آن  زمان  توان  مقطع  در  صدایی 

(diachroniqueنامید. درواقع باوجوداینکه داستان )کنیم، اما همواره  هایی از پرسوناژهای متفاوت تعریف می

را در اختیار داریم... بدین ترتیب،    Bو ماجراهای    A، ماجراهای  تناوببه  چراکه  م؛ ی کنیمنوشتار خطی را حفظ  

مورد، کُنترپوان نهفته    دارد. در این داند طی خواندن ماجراهای ارنسِتین، ماجراهای بابیلاس ادامه  خواننده می

 .(1972)بوتور،  « وجود دارد

گیرند و فقط در اثر این نوع در آثار کینیار پرسوناژها وجودشان را از دیگر پرسوناژها می نکتۀ حائز اهمیت این است که

ها در  ملودی  -  ژهمان پرسوناها یا  آیند. همۀ این لایهوجود میهای مختلف درمجموع روایت بهارتباط است که لایه

تشخیص و نتیجۀ ورود و تلاقی  دشواری قابلآید که بهدر اثر نوعی همزیستی به وجود می  «های جهانهمۀ صبح»کتاب  

گیرند،  هم قرار میهایشان رویشوند، نقشنوبت داخل روایت میهریک از پرسوناژها است؛ هرکدام به روش خود و به

ادغام   از یکدیگر متمایز میشوند و یا بهمیبا یکدیگر  این تکنیک متوجه میطور پنهانی  به کمک  شویم که  گردند. 

روایت ماجراهای پرسوناژها که وارد   از بلکه  شود؛یمنظر راوی حاصل جایی نقطهتنها در اثر تغییر و جابهچندصدایی نه

ها،  ها یا همزیستیآید. گاهی اوقات، این نوع ارتباطود میکنند نیز به وجترتیب، نقش خود را ایفا می  شوند و بهصحنه می

برای مثال نامی از مَدلِن، دختر    ؛ آیدها نمیگردد و نامی از آناز طریق رفتار پرسوناژها آشکار می  م ی رمستق یغطور  به

یولا را در دست  توانست ساز وای شده بود که میاندازهوقتی قد دختر ارشدش به»شود:  دان برده نمیارشد موسیقی

سَنت کُلُمب با مَدلِن و توانِت، نوع ارتباط دو دختر را آشکار  رفتار آقای    ، . درواقع«های لازم را به او آموختبگیرد، درس

، صحنه مربوط  مثال  عنوانبهتوان حدس زد که  برد اما میکند. یا اینکه نویسنده نام استاد، آقای سَنت کُلُمب را نمیمی

مَره است:   مَرَن  به  احساسات  »به دومین درس خصوصی موسیقی وی  استاد،  نتایج  مَره جوان، هنگام شنیدن  مَرَن 

داشت این44:  1991)کینیار،    « مختلفی  در  تکنیک  (.  از  استفاده  با  نویسنده  نیز  موارد  که شامل    « کُنترپوان»گونه 
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زمانی و حتی چندصدایی را به نمایش  های متفاوت است، همدادن لایههم قرارهای مختلف با رویدهی ملودیسازمان

 گذارد. می

 گیری از نثر منقطع و فرم موسیقایی کنسرتو گروسوبهره .4

کشد.  دان شد را به تصویر میتوان موسیقیی مراحلی که پس از طی آن میطورکل بهکینیار    «درس موسیقی» در کتاب  

ای که بین هریک از این  قطعه تقسیم کرده است اما برخلاف انتظار، رابطه  124را به سه فصل بزرگ و    وی این رساله

در این کتاب، موردی خاص از اثر    کاررفته بهتر است. سبک  قطعات وجود دارد از رابطۀ بین جملات یک رمان منسجم

بسیار  م  -   ادبی و  توصیغوسیقایی  میان  در  نمونه،  برای  است.  صدای  یرمتعارف  وصف  همچون  بیولوژیکی  وقایع  ف 

کند. سپس، روایتی که موقتاً  اش را در این مورد بیان مییدمثل، ناگهان کینیار تفکرات شخصیتولها هنگام  قورباغه

که موضوع تغییر    هر بارشود.  در ادامۀ این وقایع و تفکرات شخصی دنبال می  مجدداًبود،    شده   رها طی چند قطعه  

فلوت، ویولا آن   ای است که گویی در طول یک پارتیتورگونهشود. سبک نگارش او بهجدید شروع میای کند، قطعهمی

  شود. این تسلسلیت، مجدداً فلوت وارد عمل میدرنهاآن اضافه و    شود، سپس ویولن بهکند و وارد صحنه میرا قطع می

اندازد که در آن، در چارچوبی  با سه موومان می  یاد کنُسرتوآسا ما را به  ، به طور جذاب و معجزه-هامایهیا درون-سازها  

علت موسیقایی بودن این اثر، وجود نوشتار منقطع  تورهای سازها هستیم.  ی شده، شاهد تناوب پارتیدهسازمان  خاص و

 تنند. می درهمکند و در آن تفکر و روایت،  ای ادبی خود را نمایان میعنوان آرایهاست که به

های کلی  شود، ابتدا بدون ورود به جزئیات تکنیکی، ویژگیدر این قسمت که بیشتر به حوزۀ ادبیات تطبیقی مربوط می

کُنس و سپس  توضیح  کنُسرتو  را  ورود  میرتو گروسو  به جزئیات  ا  م؛ ی کنینمدهیم.  در  مقولۀ    صورت   نیچراکه  وارد 

از آثار آکاپلا یعنی    گونهنیبدهای کُر با موسیقی اطلاق و  به گروه  درگذشته موسیقی شناختی خواهیم شد. کُنسرتو  

مدل مِلوفُرم    عنوانبهاز دورۀ باروک است،    شد. کُنسرتو گروسو که نوعی کُنسرتو و مثال بارزیبدون موسیقی متمایز می

شود. منظور از کنُسرتو گروسو، فرمی موسیقایی شامل دو گروه  پاسکال کینیار مشاهده می  درس موسیقیدر کتاب  

گویند متشکل از دو یا چهار  یا اصلی می نو ی کنسرتگیرند: یک گروه که به آن ساز است که در مقابل یکدیگر قرار می

نوازنده چنگ ، ویولنستیلیو ،  ستیولونیو–سولو(  نواز ) تک  یا ریپینو که    است و دیگری کُنسرتو، توتی  – سِلیست و 

کنسرتینو،   طول  در  است.  بادی  یا  زهی  سازهای  با  ارکستری  بارشامل  گروههر  از  یکی  می،  گروه  ها  دو  این  نوازد. 

اند که بتوانند تنها در تضاد با دیگری،  اثر موسیقی را تقسیم کرده  هم  با عنوان رقیب یکدیگر نیستند و طوری  یچهبه

ایتالیایی، آنتونیو ویوالدی که فصلی نوین را در پیشرفت کُنسرتو گروسو    ساز آهنگ و    ستیولونیوشوند. از زمان    برجسته

  در صحنۀهای تندا )تمپو( مانند آلگرو یا آندانت دارد،  ماهایی با مشخصهآغاز کرد تاکنون، بیشتر نوعِ سه موومان که شِ 

خورد که در آن  می  به چشموضوح کُنسرتو گروسو با سه موومان  به  درس موسیقی،موسیقی ظاهر شده است. در رسالۀ  

دهند. در  یکدیگر میهای تخیلی درست همانند ویولا، پیانو و توتی، جای خود را به  ها، وقایع علمی و قسمتاسطوره

های متن را  داشته باشیم، هریک از بخش  درس موسیقیوسیقایی از کتاب  م  -   ادامه، برای اینکه بتوانیم خوانشی ادبی 
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ی است را مانند  شناخت روانبیولوژیکی و  –که شامل وقایع علمی هایی از اثر  گیریم. قسمتمیزان درنظر میمانند یک 

های دیگر که به  دهد و قسمتصورت کامل انتقال میکه نویسنده پیام خود را بهآوریم زیرامی  به شمارپارتیتور توتی  

 گیریم. عنوان پارتیتور کُنسِرتینو درنظر میشود را بهتفکر، تخیل، افسانه و عهد کهن مربوط می

شود که همگی دال  هایی شروع میاست، داستان با قسمتوسیقی  درس مترین فصل رسالۀ  فصل اول که طولانی   در

  ، آمیزد. برای مثالمیرا با تفکرات خاص خود که استعاری است در هاآنهای بیولوژیکی دارند. سپس کینیار بر واقعیت

عدی بودن  وبُکند دآنچه تغییر صدا نزد پسران نوجوان را در هنگام بلوغ مشخص می»خوانیم:  این اثر می  24در صفحۀ  

)کینیار،    « کندآن است بدین معنی که همیشه با تقارنی مبهم در بدن همراه است. شرم و حیا در پی تغییر صدا بروز می

العمل برای مهار  عکس»و    «تغییرات صدا در هنگام بلوغ»کند، وجود تضاد بین  می  توجهجلب( آنچه در اینجا  1987

استعاری است. این دو پدیده، درست مانند تضاد بین پارتیتور توتی    دومی کاملاً است که اولی کاملاً بیولوژیکی و    «آن

گیرند. هرچه دهند، در تضاد مقابل یکدیگر قرار میتورهای کُنسِرتینو که به ترتیب جای خود را به یکدیگر میو پارتی

بیشتر شاهد    ،نان پسر و در نتیجهزنیم، بیشتر شاهد علائم تغییر صدا در هنگام بلوغ نوجوا بیشتر صفحات را ورق می

 این نوع تضادها هستیم.  

را   رود که آنصورت آندانت پیش میدر فصل اول، همچون سکانس کلاسیک اولین موومان کُنسِرتو گروسو، داستان به

میزان مملو از توتی و ویولن داریم. ناگهان، قسمت مربوط    6، پارتیتوری متشکل از  درواقعکنیم.  قسمت حس می  6طی  

وی از افراد ثابت موسیقی اتاق شاه  »شود:  به کُنسِرتینو شنیده میبه ورود مَرَن مَره شروع و گویی الحاق دومین ویولن  

هایی که مربوط به واقعیت، تفکر و  سپس، دوباره توالی قسمت .(38: 1987)کینیار،   «بود. آن پسر مَرَن مَره نام داشت 

را مشاهده می نام  روایت است  این قسمت را کودا  بتوان  بر    موردنظر  تا آخر قسمت اول    رایبرد؛ زکنیم. شاید  را در 

ای پنهانی و محرمانه  گونه سل بههای حماسی هستیم، مثل اینکه ویولنگیرد. هنگام خواندن، دائماً شاهد ورود قسمتمی

های  ( مجدداً قسمت41: 1987)کینیار،  «اندیشم ]...[به باسوادان قدیمی چینی عصر مینگ می»شود: وارد صحنه می

شوند. و توتی شنیده و با یکدیگر آکورد می  ولن یوشوند، صدای سازهای مرتبط یعنی  الب میمربوط به تفکر و واقعیات غ

صورت آندانت،  کینیار، به  هنگام   ین اشود که در  قسمت/میزان وارد صحنه می  16در پایان، مَرَن مَره برای آخرین بار طی  

  شود نوع سن متیو به سبک مَرَن مَره نوشته میعشق از  » کند:  دهد. ویولن دوم صحنه را ترک میبه زندگی او خاتمه می

یابد؛ نویسنده مرگ شاه تیبِر را با تغییر صدا در هنگام  اولین فصل با یک افسانه خاتمه می  .(47:  1987)کینیار،    «...  

 دهند. سل و توتی به صحنه پایان میکند. ویولنبلوغ نزد نوجوانان پسر مقایسه می

توان به موومان الگرو کنسرتو  که نسبت به دو فصل دیگر بسیار کوتاه است را نیز می  « درس موسیقی» فصل دوم کتاب  

خلاصه، در خلال زندگی ارسطو و در بطن سنت و اصلاحات یونانی، به اصل و   طوربهتشبیه کرد. در این فصل، کینیار 

شود  ورود شخصی به یک بندر شروع می پردازد. ابتدا روایت باریشۀ ایجاد تغییر صدا نزد نوجوانان پسر هنگام بلوغ می

: 1987)کینیار،    « رسدجوانی اهل مَسِدوان به بندر پیره می»یسه است:  مقاقابلموسیقایی با ویولن دوم    نظرازنقطهکه  
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است؛ چون  با ساز چنگ    سهی مقاقابلگردد که  می  دنبالمتعلق به عهد قدیم   –هاییمیزان–هایی سپس با قسمت  .(51

، یکی  نوبتبههایی که متعلق به عهد قدیم است،  هایی از زندگی ارسطو با قسمتای دارد. بخشۀ اسطورهساز ریش  نیا

شده است. از طرفی به شخصیت  ، تغییر صدا نزد نوجوانانِ پسر به صدای بز تشبیه میدرگذشتهآیند.  پس از دیگری می

شود. این موومان با  های سازهای توتی ترکیب میا نتهای ویولن ب بریم. نتگرای ارسطو نیز پی میگر و واقعمشاهده

 شنویم.میرد. سقوط تدریجی ویولن را میپذیرد. اما روح او نمیجسم ارسطو پایان می رفتن نیازب

های کوچک  است که با ستاره  «درنگ »شامل روایتی پیوسته با چند    « درس موسیقی»سومین فصل یا موومان از کتاب  

داستانِ    شده   مشخص آن،  در  یا»است.  داده می  «پو  به    به کمک شود که چگونه  شرح  لیَن،  چِنگ  معلمش،  درس 

دانی واقعی تبدیل شود، او را  خواهد پو یا به موسیقیشود. چِنگ لیَن که نمیدان جهان تبدیل میین موسیقیتربزرگ

کند،  اش تغییر میکند، حنجرهکسی را برای صحبت پیدا نمی  اکند. پو یرا ترک می  در پایین کوهی حبس و سپس آنجا

مِلوفُرم، ماجرای پو یا که    نظرازنقطهنوازد.  کنان در تنهایی مییهگردارد و  دهد، گیتارش را برمیصدایش را از دست می

دان،  عنوان موسیقی، همراه است تا بهشتهحضور دادر تصورات ما با ویولن بازی شده است، با توتی که در سراسر اثر  

 امکان رسیدن به اوج برای او فراهم شود.  

 چندصدایی در موسیقی معاصر ایران  .5

ی است و در اصل تابع هته روفونی،  ی رغم اینکه موسیقی مناطق ایران، همانند ردیف موسیقی سنتی ایران یک صداعلی

ی براساس سطح  ی های چند صداشود. این فرماکثراً ناخودآگاهانه، برخورد میی، اگرچه  ی های چندصدابه فرم  با این حال

ای برخورد اصوات مختلف ناشی از اجرای ملودی متناوباً به توسط دو خواننده، به گونه-1ند:  اتحقیقات کنونی بدین قرار

دو    ۀ وسیلملودی واحد به-2  ؛ نمایدخواننده اوّل، آواز خود را شروع می  ۀوسیلکه خواننده دوّم قبل از اتمام ملودی به

طور  دو اجراکننده به  ۀوسیلملودی واحد به-3؛  )واریانت هته روفونی  یابدزمان ارائه شده و تغییر میطور هماجراکننده به

تعویض آواز بین سلیست و کر )آواز تنها و آواز گروهی(  -4  ؛ یابد )واریانت هته روفونی(زمان ارائه شده و تغییر میهم

شود، زیرا کر قبل از اتمام بند شعری  فرم رسپونسوریال( یا کروکر )فرم آنتی فونر( به برخورد اصوات مختلف منجر می)

می  ۀوسیلبه اجرا  را  بعدی  بند  کر،  یا  خواننده،  یچندصدا-5  ؛ کندسلیست  چند  توسط  به  ملودی  اجرای  از  ناشی  ی 

  ؛ دهدفضا یا رژیستر صوتی منطبق با امکانات فیزیولوژیک خود ارائه میای که هریک از خوانندگان، ملودی را در  گونه به

ی متناوب و اخوان، یا تعقیب تحرّک بالارونده و پاییی رونده ملودی در  یجاههمراهی صدای اوّل با استفاده از جاب-6

 (.1: 1377عودی، )مس  دهد )ترکمن( به پاراللیسم دو صدا آگاهانه شکل می نوازندگی تمیزه )لرستان( و تامدنرا

موسیقی کلاسیک غرب    ویکرد چندصدایی یا پولیفونی در موسیقی دستگاهی ایران، حاصل برخورد فرهنگ ایرانی بار

شود. او در نظر داشت تا  شنیده می  (1265-1358های اولیه در آثار علینقی وزیری )در یک قرن گذشته است. نمونه

  ی کلاسیک غرب به نوعی هارمونی متناسب با این موسیقی دست یابد. با انطباق مبانی موسیقی دستگاهی با موسیق 

شناسان،  خصوص برخی قوم موسیقیگشایند؛ بههای مختلفی در این زمینه میدانان ایرانی، راهبعدها دیگر موسیقی
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  دۀ گستر  هایی از چندصدایی موجود در فرهنگ ثیرگرفتن از انواع چندصدایی در موسیقی کلاسیک غرب، نمونهأبدون ت

سازند. همچنین  ای برای استفاده از آن در موسیقی دستگاهی فراهم میکنند و زمینهمیمعرفی    موسیقی نواحی ایران را

هایی از تجربیات خود در رویکرد به چندصدایی  پردازی محض، به ارائه نمونهجای نظریهخر بهأسازان ایرانی متآهنگ 

 (.1: 1397دوست، حبیب)  ازندپرددر انواع مختلف موسیقی ایرانی می

 گیری نتیجه 

این دو را    ای کهگرهتوان گفت  گردد و میهای خیلی دور برمیدر تاریخ بشریت، اتحاد بین موسیقی و ادبیات به زمان

تر  محکمکه به هرچه    بین، نویسندگانی حساس به موسیقی نیز وجود داشته  ین ا  دری است.  نگشودنبه هم وصل کرده،  

اند. این نویسندگان عاشق موسیقی، مانند پاسکال کینیار، هر بار اثری  وسیقایی کمک کردهم  -  شدن این پیوند ادبی

  های جهان و درس موسیقی، همۀ صبحشود. موسیقی در    محکم  شیازپ شیباند تا این ارتباط  جدید را به نمایش گذاشته

منقطع منعکس شده    های ادبی نظیر تکنیک دهندۀ اثر نظیر پرسوناژها و یا یکی از آرایهیلتشکواسطۀ یکی از عوامل  به

 است. 

است که این مهم تنها   هم   با کارگیری ادبیات و موسیقی  استعداد و مهارت وی در به  یل جذابیت آثار پاسکال کینیار،دل

ساز او را    طرفک ی ازید استعاری به این مسئله نگاه کنیم،  د  بابا تسلط کافی وی بر هر دو هنر میسر شده است. اگر  

  ساز فرمشود، ظاهر و یا  گونه آفریده میکند و از طرف دیگر، اثر ادبی که اینبینیم که آثار ادبی را تولید میقلمش می

شویم که پاسکال کینیار سازها را از  اندازد. با خوانشی دقیق و ظریف، متوجه مییرد و طنین میگموسیقی به خود می

کند و گویی استادانه چوب رهبری  ای جادویی استفاده میگونهرساند، قلمش را بهخلال صفحات کتابش به گوش می

ای موسیقایی شامل  نیک کُنترپوان که آرایه، کینیار از تکهای جهانهمۀ صبحدر کتاب    آورد.یدرم ارکستر را به حرکت  

گیرد. نویسنده عمداً و ماهرانه،  یی است بهره میچندصدااثری    وجودآوردنبه  یبراهای مختلف  هم قراردادن ملودییرو

داستان اصلی در طول روایت شرح داده    که  یمدت دهد: در  هم قرار مییرویب  به ترتداستان هریک از پرسوناژها را  

 گیرند.  های فرعی به ترتیب در بین داستان اصلی جای میشود، داستانمی

کند، هرچند  ها رعایت میدهی خاص را در خصوص چیدمان قسمت، کینیار نوعی سازمان«درس موسیقی» در کتاب  

تایی  های پنجصورت گروهیی و گاهی بهچهارتاهای  هصورت گروها را بهمحتواها متفاوت است. نویسنده گاهی این قسمت

  ها کند، بلکه این قسمتای از سازها استفاده میعنوان ساز یا مجموعهها بهاز هریک از دسته  تنهانهکند؛  بندی میدسته

  س موسیقی درآسایی در صفحات کتاب  کند تا به طور معجزههای کنُسِرتو گروسو به یکدیگر وصل میرا همچون موومان

ادبی نظیر پرسوناژها و تکنیک ، شاهد موسیقاییگونهاین.  اندازندنیطن های نوشتار  شدن متون از خلال عوامل کاملاً 

در پاسخ به سؤالی که در مقدمۀ این تحقیق مبنی بر چگونگی ورود موسیقی در حیطۀ ادبیات توسط   شویم.منقطع می

پذیر  عه و بررسی دقیق این دو اثر در طول مقاله نشان دادند این مهم امکانباید پاسخ داد که مطالنگارندگان مطرح شد  

های بسیار بالایی از موسیقی دارد، خلاق و در آفرینش ادبی توانا  مشخص شد آگاهی است. از مطالعۀ آثار این نویسنده

ا نواخت و یا به تعبیر دیگر بتوان  ر  نویسد که بتوان آنای آثارش را میگونههای ما نشان داد کینیار بهاست. واکاوی

تطبیق    موسیقی را ورق زد. تمایل او در آفرینش اثر دووجهی، تنها درنتیجۀ وجود سازهای خاص ادبی میسر شده است.

 ها با چندصدایی در موسیقی معاصر ایران گویای وجود نبوغ، خلاقیت و هماهنگی در هر دوی این آثار است.این ویژگی
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